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  پيشگفتار
ر هرات يا پير انصار الاسلام ابواسماعيل عبداالله بن منصور انصاري هروي معروف به پي شيخ

متـوفي  (عارف بزرگ ايراني كه در عصر سلطان محمود غزنوي ) م1089-1006/ ق396-481(
كرد، با اينكه حنبلي مذهب و بسيار مقيد به حديث و تفسير روايـي بـود تـا     زندگي مي) ق421

شـته  اند سيصد هزار حديث و هزار هزار اسناد و صد هزار بيت عربي از حفظ دا آنجا كه نوشته
ف نيـز همـين   در عرفـان و تصـو  . ي نيز بودرقرا يق و صوفي بيمدر عين حال عارفي ع 1.است

بود كه از بزرگان مكتب بغداد يعنـي  ) ق349متوفي (يعني شاگرد شيخ عمو  ،جامعيت را داشت
چرا كه اين شيخ عمو مريد شيخ ابـو العبـاس نهاونـدي و او نيـز مريـد      . طريقت صحوي باشد

مكتـب   ةشاگرد ابوبكر مفيد از مريدان بزرگ جنيد بغدادي يعني سـر سلسـل   دي و اولجعفر خ
از طـرف ديگـر بـا عارفـان      2.مدارانه داشتند في زاهدانه و شريعتصحوي بغداد بودند كه تصو

مكتب سكر چون باباكوهي شيرازي، شيخ ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير نيز مصـاحبت  
يكـي   ،زنـدگي او دو فصـل اساسـي دارد   . دريافت كرده اسـت داشته و طريقت عاشقانه را نيز 

بلـه و مكتـب صـحو قـرار     حناهاي زندگي هرات است كه بيشتر تحت تأثير اهـل ظـاهر،    دوره
 3.سـازد  خراسان آشنا مي ةفرها و زندگي در نيشابور كه او را با مكتب عاشقانسداشته و ديگري 

  .او دشوار گرديده است آراء و مشرب عرفاني ةبه همين دليل مطالعه دربار
دفاع از اهل ظاهر و عقايـد   ةاساسي هستند، برخي در حوز ةآثار خواجه عبداالله نيز دو دست

الكـلام و   ذم«عقل و منطبق و كلام است چون كتاب با حنبلي و تكيه بر ظاهر احاديث و مقابله 
                                                 

 .74ص ، 1ج طبقات الحنابله، ؛ 84مجالس العشاق، ص  ؛329نفحات الانس، ص  -1
 .32الاسلام، ص  شيخ -2
  .35ص همان،  -3
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اهل باطن و عرفـاني   ها، از طرف ديگر آثاري مربوط به و مانند اين» د حنبلممناقب اح«، »اهله
ترين طراح منازل عرفان عملي به شـمار آورد بـا آثـاري چـون      دارد كه شايد بتوان او را بزرگ

كه شاهكارهاي رسائل تعليمي عرفاني در زبان فارسي به شـمار  » صد ميدان«، »منازل السائرين«
نظيـر اسـت كـه     هاي ادبي آثار او نثر مسجع است كـه ابتكـاري بـي    يكي ديگر از جنبه. آيند مي

با اينكه هشت سال پايان عمر خود را در نابينايي به سر . بسياري را به دنبال خود كشانده است
هاي او را شاگردانش املا نمودند اما شاهكارهايي آفريد كه  و گفته) م1080/ق473از سال (برد 
و اشاعره و ما تريديـه و  تزله عبا اينكه او به م. آيد هاي عرفاني به شمار مي ز از زيباترين بيانهنو
ي شيعه تاخته است و از ديدگاهي حنبلي دفاع كرده است به حقايق عرفـاني نيـز رسـيده و    تح

  .راهي جديد و علمي در مراتب و مراحل سير و سلوك عرفاني نيز پيشنهاد نموده است

  مذهب و مشرب خواجه عبداالله انصاري
عقايد پيرو مذهب احمد بن حنبل و در  گرا بود كه در اصول  مسلماني اصولاللهخواجه عبدا

اند كه در اصول و  زندگي و شهرت او نتيجه گرفته ةبرخي از شيو. فروع تابع مذهب شافعي بود
   1.فروع حنبلي بوده است
دهد و در مجموع  خود را تابع فقه حنبلي و شافعي نشان مي ،هاي فقهي در پاسخ به پرسش

استوار دارد، يكـي قـرآن و    ةهاي او دو پاي انديشه 2.آيد صاحب مذهب اهل حديث به شمار مي
ديگري حديث است، حتي در سير و سلوك عرفاني و بيان احوال و مقامات صوفيه نيز همواره 

هـا چـون دو دسـت توانـا      هـا و منـاظره   كند و ايـن دو را در بحـث   به قرآن و حديث تكيه مي
او نيمـي از  . شـود  ريعت خارج نمـي ش ةپيروزي او گرديده و هرگز از حوز باعث دانسته كه مي

منبع نمود و همواره با  107عمر خود را در حفظ و تدريس حديث و نيمي را به تفسير قرآن از 
اگر چه با ميمون بن نجيب كه فيلسـوفي از  . اهل فلسفه و حكمت عقلي به مخالفت برخواست
يل از فلاسفه پيرو فـارابي،  او با اديب اسماع ةشاگردان بوعلي سينا بود، مخالفت نكرد اما مجادل

  3.باعث شد كه مريدان او كتابخانه فيلسوف را آتش بزنند

                                                 
  .96الاسلام، ص  شيخ -1
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ها و آثار خود با بدعت گذاران، قدريه، جبريه، معتزله، اشاعره و فلاسفه مخالفت  او در گفته
ت و روايات مذهب حنبلي را كامـل يافتـه و تفسـير  اهـل     نموده و تنها پايبندي به كتاب و سنّ

البته مذاهب اسلامي در اصول دين با هم اختلافـي  . پذيرد ل حديث را از اسلامي ميظاهر و اه
او با معتزله، فلاسفه، ماتريـدي و  . اند ها و تفسيرها مختلف بوده نداشته و تنها در فروع و روش

حسـن و قـبح عقلـي و     ةورزد و عقيد كنند مخالفت مي شيعه به اين دليل كه از عقل پيروي مي
داند و چون ديگر حنبليان و اهل حديث، بـه ظـاهر قـرآن و حـديث اكتفـا       وم ميذاتي را محك

صفات الهـي بـه اهـل تشـبيه رسـيده و چـون حنابليـه خـدا را شـيء بـا            ةنمايد و يا دربار مي
انـد، چنانكـه    پرستي محكوم شده داند كه همواره به تجسيم و بت مشخصات مادي و انساني مي
اما شـيعه توانسـته بـه    . اند اند كه به تنزيه رسيده چنان پيش رفته معتزله نيز در انكار صفات الهي

جمع دقيقي از تشبيه و تنزيه راه يابد و اين از بركت پيروي از امامان شيعه به ويژه گفتارهـايي  
همين اختلاف نظر بـين دو  . البلاغه است كه اين مشكل را حل كرده است اول نهج ةچون خطب

يت خـدا، مرتكـب   ؤث از قضا و قدر، خلق قرآن، جبر و اختيار، رروه افراط و تفريطي در بحگ
گيـري ميانـه و معقـولي قـرار      گناه كبيره و مانند اينها نيز وجود دارد و شيعه همواره در موضـع 

نبليان و خواجه عبداالله انصاري تنـدروي  حاند و به ويژه  ته و آن دو گروه به تعارض رسيدهفگر
هـاي   اند و تنها به گفته عقايد خود معزول نموده ةاز قضاوت دربارنموده و به دليل آنكه عقل را 

اند، در حقيقت دچار تناقض شده و از يك تفسير خشك و ظاهري از آيات و  شرع اكتفا نموده
خاص خود را نيز با كمك عقـل و اسـتدلال    سيرِاند كه همين تف روايات پيروي كرده و درنيافته

ول كنـد  زتواند عقل را مع تقيم مديون عقلند و هيچ كس نمياند و غيرمس آن برتر تشخيص داده
  .زيرا براي اين كار خود نيز بايد استدلالي عقلي داشته باشد

بحث و  ةالبته اين جدال فكري و اختلاف آراء در بين مذاهب اسلامي تا آنجا كه در محدود
ه علوم اسلامي شده انديشه در تأليف آثار مختلف در هم مسئله آفريني براي همديگر و كوششِ

بسيار خوب و روشنگر است و باعث گسترش اين علوم گرديده و از نظـر علمـي مفيـد بـوده     
اما از اين جهت كه در بين عوام نقل شده و بين مسلمانان اختلاف و بلكه دشمني افكنده  ،است

ي وحشـتناك  هاي فراواني در اين اختلافات ريخته شده، بسيار ناگوار و با عواقب تا آنجا كه خون
رسد كـه دو امـر غيرقابـل     خواجه عبداالله انصاري شخصيتي جامع به نظر مي. همراه بوده است

هم اهل ظاهر و حنبلي بوده و هـم اهـل بـاطن و سـير و سـلوك       ،جمع را در خود گرد آورده
اسـلامي و   ةاين دو وجهي بودن شخصيت او نتايج بسـيار جـالبي را بـراي او و جامع ـ   . عرفاني
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اين دو جنبـه شخصـيت او بـا اينكـه     . ادبيات فارسي و عربي به بار آورده است ةوزحتي در ح
به عنـوان نمونـه اهـل ظـاهر     . موارد مشتركي دارند موارد افتراق و غيرقابل جمعي را نيز دارند

نمايند مشترك  چون حنابله با اهل باطن و صوفيه در اين مورد كه عقل و استدلال را محكوم مي
هاي متفاوت اما در تفسير قرآن و تأويـل از هـم    ز دو جهت مختلف و در جايگاههستند، البته ا

نماينـد امـا    نهايت دوري را دارند كه چرا كه اهل ظاهر تنها به ظاهر آيات و روايات بسنده مـي 
و عقيده دخواجه عبداالله انصاري با جمع اين . هاي هفت تا هفتادگانه معتقدند اهل باطن به بطن
ف نموده و به اهـل ظـاهر چـون حنابلـه كـه دشـمن عرفـان و        عرفان و تصو خدمتي بزرگ به

توان هم عارف بود و هم حنبلي، و اين امر باعث گرديده  اند عملاً نشان داده كه مي ف بودهتصو
تـوان بـه    سـت كـه مـي    زيان آن ايـن . ند گرددحنابله در تكفير و كشتار عرفا و صوفيه كُ كه تيغِ

تـوان آثـار او را بـا     توان در خود جمع نمود و مي دو امر متناقض را نميخواجه انتقاد نمود كه 
  .ها رسيد اين ميزان تحليل نمود و به تناقض

فرعـي را كتـاب و سـنت  و اجمـاع و      ةاز طرفي چون خواجه عبداالله انصاري و حنابله ادل
كـه ايـن ديـدگاه    اند  گرايي نيز به شمار آمده دانند، از پيشگامان نهضت سلفيه و اصول قياس مي

م  1028/ ق 430به همين دليل خواجه در سال . هاي اجتماعي و جهاني نيز آفريده است بحران
در تفسـير حنبلـي و خواجـه از قـرآن و حـديث،       1.از سوي اهل كلام به تجسيم متهم گرديـد 

هاي انساني و بلكه چون پادشاهي كه تخـت و بارگـاه دارد    خداوند دست و پا دارد و با ويژگي
خداوند واجب الوجودي است كه بـا ذات   ،شود و از طرف ديگر از نظر اهل باطن توصيف مي

الهي اشتراكي ندارد و راه براي شناخت چنان موجودي نامحدودي دشوار است و به اين ترتيب 
  .پذير شده است بايد تشبيه و تنزيه را جمع نمود كه تنها در شيعه امكان

اني نيز همين مشكل را پيدا كـرده و اهـل ظـاهر    فعشق عر ةخواجه عبداالله انصاري با مسئل
باشـند؛ بـه    خالف سر سخت عشق و به ويژه عشق الهي هستند و اهل باطن بسيار موافـق مـي  م

را در انسـان  همين دليل خواجه عبداالله با عشق عرفاني تا نيمه راه همراهي كـرد، تـا آنجـا كـه     
بيند با آن موافق اسـت و در آثـارش    مند ميرسيدن به خلوص و تزكيه و پاكي از غيرخدا قدرت

ماند و در حصـار   كند، اما آنجا كه عشق به قيود اهل ظاهر پايبند نمي بسيار عاشقانه مناجات مي
از طرفـي چـون   . كنـد  گردد، ديگر همراهي نمي تفسيرهاي ظاهري از قرآن و سنت محدود نمي
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كند و حكايت عقـل و عشـق را در    ميخيزد، از عشق دفاع  عشق عرفاني با عقل به مقابله برمي
شود از  مثبت و خواص ذاتي خود نزديك مي ه عشق به جنبةاما آنجا ك ،نويسد مي 1كنزالسالكين
به هر حال او را در فروع مـذهب حنبلـي بسـيار متعصـب     . كند وايي آن دوري ميپر هر نوع بي

مـين و مسـتحكم   ر چشم متكلّتا آنجا كه برخي او را شمشير آخته بر مخالفان و خا 2.اند خوانده
هـا   گيري كه اين موضع 3.اند در سنت و دشمن قدرتمند اهل بدعت و ياور نيرومند سنت نوشته

طرفداران او به  ةو رنجاندن فلاسفه و متكلمين كه بارها باعث از بين رفتن نظم عمومي و حمل
اين تعصـب   ةشانن) م1087/ق480(تي يك سال پيش از وفات تبعيد گرديدحانديشمندان بود و 

  ف سـازگاري نـدارد و قابـل جمـع     شديد تا پايان عمر است كه به هيچ وجه با عرفـان و تصـو
  .نيست

م به هرات فرود آمـد و شـروع   1085ق  478م متفلسف در سال يك متكلّ«: اند گزارش داده
خواجه در يكي از جلسات به شـدت بـر او شـوريد و مريـدان او حتـي ايـن       . به تبليغات كرد

خواجـه و همراهـانش بـه    . (اش را نيز به آتـش كشـيدند   سف را به باد كتك گرفتند و خانهمتفل
. اين شخص ريختند و او را كتك زدند ةهمراهان خواجه دوباره به خان) شوند پوشنج تبعيد مي

. نظاميه هم تعطيـل شـد   ةبا اين اغتشاشات شهر پوشنج به آشوب كشيده شد و در نتيجه مدرس
ي نظـام الملـك رسـيد، ايشـان     و ار به سلطان وقت، ملكشاه سلجوقي و وزيرزماني كه اين اخب

هـاي بـاب محبـت در كتـاب منـازل       اين رفتارها بـا گفتـه   4.خواجه را به ماوراء النهر فرستادند
او  ةو ديگر آثار او همخواني ندارد و آنچه در مناجات نامه يـا الهـي نام ـ   5السائرين، صد ميدان

هاي پايبندي بـه اهـل ظـاهر و اهـل      بل جمع نيست و اين موارد از نمونهآمده با اين كردارها قا
گزارش فوق را با اين ديدگاه عرفاني مقايسه كنيد كه . انجامد باطن با هم است كه به تناقض مي
از هيچ چيز همه چيز تواني و از همـه چيـز بـه    ! الهي»  :شود گزارش به جبر نيز در آن ديده مي

رام  ن گـردون اي آن كه گـرد . اين و آني ةتو آفرينند. د چنيني يا چنانيكه گوي. هيچ چيز نماني
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 ة تو و سركشان شكسـتة گردن كشان بست. عالميان مسخر دام تدبير توست ةتقدير توست و رقب
  1»...دوزخ زندان تو و فردوس بستان تو. تو

ده و صحو و سكر بـه وجـود آور   قةخواجه عبداالله در مشرب عرفاني خود تلفيقي بين طري
. بين عبادت و عشق نيز همين اعتدال را رعايت نموده اسـت . به نوعي داراي مشي معتدل است

او نه زاهدي پشت به دنيا و عزلت گزين بوده و نه عاشقي سرگشته چون حلاج و بايزيد، بلكه 
در مورد فنا و بقا نيز بـا  . تشكيل خانواده و كسب و كار را هم مانع سير و سلوك ندانسته است

بتـدا  توبـه و ضـرورت آن در ا   ةدربار. رساند گويد و آن را به اتحاد مطلق نمي حتياط سخن ميا
ي مكتب خراسان هم نظر است اما بـا ابتكارهـاي شخصـي ايـن     مقامات سير و سلوكي با عرفا

هاي فردي و اجتمـاعي پيونـد داده و طريقـت را بـا      هاي سير و سلوك را با اخلاق و آموزه پله
او داراي . مانـد  موده و تنها در انتهاي سير است كه با مكتب خراسان همراه نمـي اخلاق تلفيق ن

تـر از ميـدان تقـوي     معاملـت را افـزون   ةهاي بلند اجتماعي است، در صد ميـدان، حـوز   انديشه
ها خوانده و با اينكـه انسـان دوسـتي را مـافوق      و بالاترين عبادت را اصلاح خواطر دل 2دانسته

هـاي حـاكم دوري    ار نداده و به صلح كل نرسيده، امـا هميشـه از قـدرت   مناسبات اجتماعي قر
ين حـال در حـوادث سياسـي هـم دخالـت      عنموده و عبادت را در خدمت به مردم ديده و در 

دهد، همه را بـه رعايـت عـدل و     داران را اندرز ميمنمايد و بارها ارباب قدرت و زما مثبت مي
تزوير بيزار و علم آموزي و كار و كوشـش را عبـادت    خواند، از ريا و دوري از ظلم و ستم مي

  .شمرد مي
در مشرب معتدل عرفاني خواجه عبداالله هر دو بخش عرفان نظري و عملـي قابـل مطالعـه    
است اما مطالب بسيار مختصري در بخش نظري دارد اما گويي اصالت را به عرفان عملـي داده  

 ،در آداب الصوفيه و مقامـات . داده است و عمده آثار خود را به آداب سير و سلوك اختصاص
پوشـي،   آداب خرقـه : عرفان را داراي آداب ظاهري دانسته كه در هفت عنوان قابل جمع اسـت 

آداب نشست و برخاست، آداب طعام خوردن، آداب مهماني، آداب سـماع و موسـيقي و آداب   
ائرين و حتـي طبقـات   جالب اينكه تربيت معنوي را در كتاب صد ميدان، منازل الس 3.سفر رفتن
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هاي دهگانه همراه نموده كـه   بندي چنان با تقسيم ،الصوفيه، مناجات نامه، نصايح و علل مقامات
عي هم هر بحثي را كند به عدد ده اصالت داده و حتي به طور ساختگي و تصنّ خواننده گمان مي

كنـد، ده   وشـش مـي  اد صد مقـام ك جف فراوان براي ايكند و با تكلّ ناچار به ده بخش تقسيم مي
  براي اينكـه ايـن ده  . رسند كند كه هر كدام ده باب دارند و بالاخره به صد مي بخش درست مي

يكي از . كند ها اضافه مي تايي را تكميل كند گاهي مراتبي تكراري، متشابه و ساختگي هم به آن
هـاي   خواهـد بـه جـاي بحـث و جـدل      هاي مشرب عرفاني او اين است كه از مردم مي ويژگي

ف را راهـي بـراي   يب نفس و اصلاح خويش روي آورند و تصوذكلامي و فلسفي به سوي ته
حصول معرفت دانسته و از مريدان خواسته كه در شناخت خداوند از عقل و قيـاس بـر حـذر    

رسـاند و   هاي علمي و عقلي هم بـه تهـذيب نفـس يـاري مـي      در حالي كه همان بحث 1.باشند
م در شناخت خداوند هر چه تعقل و تفكر بيشتر باشـد بـه معرفـت    تواند راهگشا باشد و ه مي

 ـ     . تري منجر خواهد شد عميق اد و ابـدال  او با كرامـت مخـالف اسـت و آن را خـوش آينـد زه
از سماع  2.خواند مي» سگ«شمرد و خريدار كرامت را  داند و صوفي را از كرامت گذشته مي مي

بخـش   ن را فريضه دانسته و بالاتر آنكه، آن را حياتروحاني دفاع كرده و ديدار و زيارت با پيرا
داند و كتاب طبقات الصوفيه را با  خدمت به ياران و تربيت مريدان را نيز از فرايض مي. داند مي

محققـان، مـدعيان و   : رهـروان راه عرفـان را سـه گـروه دانسـته     . همين انگيزه املا كرده اسـت 
هـا   حرمتـي از گفتـه آن   ر سخن دارند و مدعيان، بـي كه فقط محققان، نور د. گويندگان به تقليد

تصحيح هيچ مقامي را ممكن  3.پيداست و گويندگان به تقليد، كه بيگانگي از سخنشان پيداست
نيرومنـد خواجـه عبـداالله مخزنـي از      حافظة. رقي به مقامي بالاتر از آنشمارد مگر بعد از ت نمي

هـا   نكه در تفسير قرآن و مجـالس وعـظ از آن  اشعار عربي و احاديث و قرآن بوده كه بيش از آ
 و درضـمن تـدريس كتـاب طبقـات الصـوفية     استفاده نمايد از گفتارهاي صوفيه نيز لبريز بوده 

هاي خودكتـابي جديـد    اي از تعاليم و تاريخ صوفيه بوده با شرح كه مجموعه) ق412: د(سلمي 
ين شـرحي را نيـز بـر كتـاب او     انصاري باشد كه چن ـ ةكند كه همان طبقات الصوفي مي ءرا املا
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توانند سـه جلـد تـاريخ افكـار و      عبدالرحمن جامي نوشته كه همان نفحات الانس باشد كه مي
  .آيند هاي عرفاني تا عصر جامي به شمار مي شخصيت

  علم از ديدگاه خواجه عبداالله انصاري
تعليمي و علـم   م استدلالي، علمعل: شود از ديدگاه خواجه عبداالله علم به سه نوع تقسيم مي

گيرند كه  علم استدلالي او قرار مي هاي تجربي امروز انسان در حوزة نشعلوم و دا ي و همةنّلد
. علوم غافل مانده است ديگرِ ةكوشش خود را در رسيدن به آن نهاده و از دو دست ةبشريت هم

ان و معلمـان  داند كه از طريق كتـب آسـماني و پيـامبر    هاي الهي مي علم تعليمي را همان آموزه
داند كه انسان را  اي بالاتر مي ي را مرتبهنّشود و بالاخره علم لد وزش داده ميراستين به انسان آم

ميدان هفتاد و يك از كتاب صد ميدان را به اين مطلب اختصاص داده «او . رساند به حقيقت مي
عليمـي اسـت و   علم استدلالي است و علـم ت : علم دانش است، و اقسام آن سه است«: و نوشته

اند، و عواقب تجارب است، و ولايـت تميـز كـه     ثمرات عقول: اما علم استدلالي. يعلم من لدنّ
بشـنيدند در   خلـق را حـقّ  : اما علـم تعليمـي آن اسـت   . مكرمند بر تفاوت درجات دانآدميان ب

زيزاند در تنزيل، و از مصطفي بشنيدند در بلاغ و از استادان آموختند به تلقين كه دانايان بدان ع
 يافته بـه نشـان از حـقّ    حكمت در صنايع، دانشِ: يكي  :ي سه علم استدو گيتي و اما علم لدنّ

م، كَعلم ح: ديگرسدانش يافته با نشان، و  است، در معاملت با حقّ تعلم حقيق: بديده، و ديگر
  1.»السلام ، بديده از غيب و آن خضر راست عليهبديده از حقّ

اول   :انـد  وم انـواع لع»  :كند و گفته ي حتي علوم را به ده نوع تقسيم ميخواجه عبداالله انصار
علم توحيد است، ديگر علم فقه و دين است، سه ديگر علم وعظ، چهارم علم تعبير، پنجم علم 
. طب، ششم علم نجوم، هفتم علم كلام، هشتم علم معاش، نهم علم حكمت، دهم علم حقيقت

تعبير ظن اسـت   مفقه داروست، و علم عظت غذاست و عل اما علم توحيد حيات است، و علم
و علم طب حيلت است و علم نجوم تجربت است و علم كلام هلاك است و علم معاش شغل 

بندي  اين تقسيم 2».ه است و علم حقيقت يافت وجود استخلق است و علم حكمت آيين ةعام
هـاي او شـده و    عي از دهگانـه غير از اينكه جامع و مانع نيست مانند ديگر امور بـه طـور تصـن   

در حـالي كـه هـر دينـي     . روشن نيست كه چرا علم توحيد و علم فقيه غير از علم دين هستند
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اصول و فروعي دارد و دين اسلام نيز كه مورد نظر خواجه عبداالله بوده علمي جداي از اصـول  
. شـود  بيان مـي  هقترين اصل آن توحيد است و فروع آن نيز در قالب ف و فروعش ندارد كه مهم

مفيـد و مضـر    ةبندي دارد اين مشكل است كه علوم را بـه دو دسـت   ايراد ديگري كه اين تقسيم
وعظ، معاش، حكمت و حقيقت  ،هاي مفيد را توحيد، فقه علم. تقسيم كرده كه قابل دفاع نيست

ب طتي علم داند كه آن را هلاك كننده دانسته و ح آور را علم كلام مي هاي زيان داند اما علم مي
كنـد كـه يـك     علم نجوم را نيز به چهار قسم تقسيم مـي ! را حيلت خوانده و آن را مباح دانسته

دانـد كـه علـم     داند كه علم به كواكب و بروج باشدويك قسـم را حـرام مـي    قسم را مكروه مي
در آيـد و   لوم ديني به شمار ميعلم كلام كه از مفيدترين ع دربارة 1.احكام به سير كواكب باشد

هاي كتاب و سنت  اما علم كلام، بگذاشتن نص«: شود نوشته ها تدريس مي اديان و دانشگاه همة
 ـ ف و بحـث شـدن اسـت و از اجتهـاد بـه      است و به علم فلاسفه زدن است، و از ظاهر با تكلّ

استحسان عقول و هواي خود شدن است و دانستن آن جهـل اسـت و مخـاطره و سـلامت در     
علـوم اسـلامي نقـل    از علوم ناديده گرفتـه شـده و برخـي     ةي كه عمددر حال 2».ترك آن است

توان مفيد و مضر دانست، علم همواره مفيد است و اگر افـرادي از علـم    گرديده و علوم را نمي
كنند، اين مطلب ارتباطي بـا علـم    برداري مي هاي نادرست بهره كنند و در جهت سوء استفاده مي

  .ندارد
الفت با عقل است كه پيروي از عقل را در كنـار پيـروي از هـوا    خمديگر اين ديدگاه،  ةجنب

در عرفـان  . ف هم مورد قبول نيسـت تصو حنبلي به هيچ وجه در عرفان و ةدانسته و اين انديش
يه شـده و  اصيل علم و عقل و فلسفه در جاي خود بسيار مفيد اسـت و بـه فراگيـري آن توص ـ   

گويند با كتاب  آنچه حنابله در مورد عقل مي ،قرآن و حديث است تعقل توصيه و دستور صريح
عشـق   ةاند فقط در حـوز  و سنت هم مغايرت دارد و اگر عرفا در مواردي عقل را ناقص شمرده

بوده كه منطقي خاص به خود دارد و حتي سير و سـلوك عقلـي بخشـي از معنويـت عرفـاني      
عشـق و   اورايي و در حوزةست اما در امور معقل در امور مادي و دنيوي بهترين راهنما. است

شود  بلكه درخواست مي ،شود پس در عرفان عقل به طور كلي انكار نمي. شيدايي كاربرد ندارد
امـا از ديـدگاه   . كه از آن در جايگاه خودش استفاده شود و در آنجا بسـيار مفيـد و لازم اسـت   
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دانسته شده و انكـار  حنبلي كه خواجه نيز از آن دفاع نموده، پيروي از عقل به طور كلي مذموم 
آن اين است كـه همـان حنبلـي هـم      ةعقل عواقب غيرقابل انكاري در پي دارد و نخستين نتيج

تواند پاسخ بدهد كه به چه دليل مذهب خود را پذيرفته؟ و بـه چـه دليـل از بـين مـذاهب       نمي
ضـاوت  ها پرسش مانند اين كه ناچار است عقل را به ق اسلامي به اين مذهب روي آورده؟ و ده

تواند عقل را انكار كند و حتي براي مبارزه با عقل هم بايد از  دعوت كند و دريابد كه كسي نمي
  .عقل استفاده كرد

از نظر خواجه عبـداالله انصـاري عقـل    «: د سرور مولايي در توجيه اين ديدگاه او نوشتهمحم
اه بـر شـناخت   خـورد و عقـل مجـرد ر    ايست كه به درد كارهاي اين جهاني مي حيلت و وسيله

است و حداكثر توانايي او شناخت همچون خودي است؛ و به  قتواند برد، زيرا عقل مخلو نمي
همين سبب وي مريدان خويش را از پذيرفتن سخن كساني كه در شناخت خداونـد از عقـل و   

اي سمعي است نـه   دارد و از سوي ديگر به نظر او ايمان مسأله گويند بر حذر مي قياس خود مي
سيرت است و هر علمي كه به سـيرتي منجـر    ةعلم ويژ. قلعي و شرط آن تسليم است نه تعقل

عرفـاي بـزرگ بـه     ةاگر گفت ـ 1».نشود فتنه است و هر آگاهي كه با عمل همراه نباشد فتنه است
هـاي   خـود اسـتفاده نمـود، امـا در گفتـه      ةدرستي تأييد شود اين است كه بايد عقل را در حوز

  .شود حنبلي و نفي كلي عقل ديده مي خواجه عبداالله نگاه

  تعليم و تربيت از ديدگاه خواجه عبداالله انصاري
ايسـت كـه نسـبت بـه تعلـيم و       ت و قدرت خواجه عبداالله ديدگاه پيشرفتهيكي از نقاط قو

ة آثاري كه تربيت و ارشاد و دستگيري از شاگردان و دانشجويان و مريدان دارد، تا آنجا كه عمد
توان او را يكي از بنيانگذاران تعلـيم   از اين نظر مي. ه جهت تعليم و آموزش استنموده باملاء 

و تربيت عرفاني دانست كه آثار تعليمـي كـه سـنايي و عطـار و مولـوي و ديگـران بـه وجـود         
دهد كـه خـود    داستان زندگي و كثرت شاگردانش نشان مي. اند به نوعي مديون او هستند آورده

خود را در راه تعليم و تربيت صرف كرده  ةعمر گرانماي رسيده و همةر عمل نيز به اين هدف د
ست كه تنها به تربيت محدثان و عارفان نپرداخته  هاي بديع شخصيت او اين يكي از جنبه. است

هـاي خـود را بـا اخـلاق و      درس همـة  بلكه آموزش را امري عمومي دانسته و به همين دليـل 
كتـاب تعليمـي او بـه     طبقات الصوفيه بهترين نمونـة . است هاي اجتماعي نيز همراه كرده آموزه
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هـا از   هـاي آن  آيد كه با معرفي معلمان بزرگ و مشايخ برجسته و نقل زندگي و تجربه شمار مي
در كـلاس  . ها را براي آيندگان به يادگار بگـذارد  هاي پيشينيان بهره گرفته تا بهترين درس آموزه

داده كه نظريات خود را ابـراز   داشته و به شاگردان اجازه مي درس اعتقاد به آزادي بيان و انتقاد
  .هاي خود را به راحتي بپرسند نمايند و پرسش

توصـية  دهد، زيرا دريافته بود كه  كند و در ضمن حكايات آموزش مي او از قرآن تبعيت مي
نـدگي  زبيـانِ  هـاي عملـي و    واسطه تأثير كمتري دارد، اما در ضمن مثال بي مستقيم و نصيحت

از وي «. هـاي مختلـف را انتقـال داد    تـوان آمـوزه   ها به خوبي مـي  واقعي بزرگان و حكايات آن
هـاي   گويد كه قصـه  االله مي: پرسيدند كه اين حكايات چه منفعت كند مريدان را؟ جواب داد كه

دان ثبات تا دل ترا ب. كنيم خوانيم و از احوال ايشان ترا آگاه مي پيغامبران و اخبار ايشان بر تو مي
همچنان شنودن سخن نيكـان و حكايـت   .... باشد از اخبار و احوال ايشان شنوي و در انديشي،

پيران و احوال ايشان دل مريدان را تربيت باشد و قوت و عزم فزايد و از آداب و سيرت ايشان 
يشان چون افعال و اقوال و احوال و آداب و سيرت ايشان بيند و شنود، دوستي بر ا... ادب گيرد

بـه  . اما عقيده دارد كه اين تدريس بايد چنان شيرين باشد كه به جذب مشتاقان بيانجامد 1».نهد
كند و با بياني زيبا و كلامي دلنشـين همـراه بـا     ين دليل از زيباترين انواع عبارات استفاده ميمه

  .سازد ها را دگرگون مي كند و آن انگيز به قلب شاگردان نفوذ مي اشعاري دل
اصلي خواجه عبداالله براي تربيت شاگردان و مشتاقان اين است كه بتوانـد فـرد را بـه    طرح 

سازد كـه    هايي مي همين نردبان اخدا برساند، قطره را به دريا  و خاك را به افلاك متصل كند، ب
اول كـه توبـه    ةدهد و در اغلب آثار خود، شـاگردان را از پل ـ  ها صد پله قرار مي اغلب براي آن

اي از قـرآن كـريم و روايتـي از     هر پله را بـا آيـه  . كند آخر كه بقاست راهنمايي مي ةپل است تا
كند و در ضمن آن راهكارهاي تربيتـي خـود را ارائـه     پيامبران، اولياء يا بزرگان صوفيه آغاز مي

. دهد كه اگر عملي گردد راهگشاسـت  دهد و رهنمودهاي جالبي پيش روي خواننده قرار مي مي
توان او را مهندس اصلي تعليم و تربيت عرفاني به شـمار آورد زيـرا بـيش از     ليل ميبه همين د

زندگي خود را به اين مراحل آموزش و پرورش اختصاص داده و نتيجه تجربيات خود را  ،همه
 ةاسـت كـه صـد پل ـ   » صدميدان«ها  يكي از اين كتاب. جا نهاده استه ها و آثارش ب نيز در گفته

نمـوده و آن را بـا روايتـي از     ءامـلا  ق 448انـده و آن را در اول محـرم   آموزشي را ميـدان خو 
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يعنـي بـين بنـده و    » ف مقـام لَبين العبد  و بين مولاه عزوجل اَ«: كند كه گفته آغاز مي) ع(خضر
كنـد كـه گفتـه بـين      نقل مي) ق 245متوفي (پس روايتي از ذوالنون س. مولايش هزار مقام است

 ـ) ق 297متوفي (يد نهاوندي انسان و خدا هزار سال و جن  322متـوفي  (اني گفته هزار قصر، كتّ
گيرد و طرحي بـراي آمـوزش و    كه او نيز از همين هزار مقام الهام مي. گفته هزار مقام است) ق

و هـر يـك را   » صـد «هاي خود را  نمايد كه كوشش دارد شماره كلاس پرورش خود ترسيم مي
هاسـت،   آن هـزار مقـام را منـزل   «: گويـد  سـپس مـي  . سدداراي ده مرتبه قرار دهد تا به هزار بر

گذراننـد بـه    تا بنده را درجه درجـه برمـي  . روندگان را به سوي حق، هم منزل است و هم مقام
وي را منازل است و آنجا كه وي را باز دارند آن وي را مقام اسـت و هـر    ،قبول و به قربت آن

اين ديـدگاه تربيتـي نشـان دهنـده      1».ه را مقاماست و پايند يكي را از آن هزار، رونده را منزلي
برنامه جامعي است كه او براي هدايت و نجات انسان در نظر داشته و هدف والاي او رسـيدن  

دارد كـه در   اين طـرح همچنـين بيـان مـي    . به خدا بوده نه به دست آوردن رفاه مادي و دنيوي
اند و از آموزش  اندازه اهميت قائل بوده عرفان اسلامي و ايراني به مقام انسان و تربيت او تا چه

هاي امروزي چقدر جلوتر است چرا كه در زندگي بشر هر چه بر دانـش و علـوم او    و پرورش
هاي درس او نيز افزايش يافته  و مراحل تحصيلي او بيشتر شده است  افزوده شده، تعداد كلاس

يژه اينكه هنوز انسان در قيد و بند رفع اما هنوز با ديدگاه خواجه عبداالله بسيار فاصله دارد، به و
نيازهاي مادي خود اسير است و نتوانسته به تعليم و تربيت حقيقي كه تنها براي تربيت انسان و 

خواجه عبداالله به دنبال آن تربيت حقيقي است و به همين دليـل  . رسيدن او به كمال باشد برسد
  .شتهاي او در آينده خوانندگان بيشتري خواهد دا كتاب

ذكـاوت   ةداند كـه نشـان دهنـد    مناسب مي حقيقي را هراه با شش شرط يا زمينةاين تربيت 
پذير نيست و بايد شـرايط اجتمـاعي را نيـز بـراي      فردي امكان ةاوست و اينكه تربيت در حوز

 ،ودم ـتوان در دو موضـوع اصـلي خلاصـه ن    ريزي در نظر گرفت كه آن شش شرط را مي برنامه
 ـ قوي و  ةيكي انگيز ت و رفاقـت بـا   اهميت دادن به اين تربيت است و ديگري خـدمت و محب
العـين از شـش چيـز چـاره      ةفѧ و آن هزار مقام را در يك طر»  :باشد كه به زيبايي گفته مردم مي
تعظيم امر و بيم مكر و لزوم عذر و خدمت به سنت و زيسـتن بـه رفاقـت و بـر خلـق      : نيست

قت است و حقيقت همه شريعت و بناي حقيقت خداي شفقت و هر چند كه شريعت همه حقي
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بر شريعت است، شريعت بي حقيقت بيكار است و حقيقت بي شريعت بيكار است، كار كننـده  
آمـوزش و پـرورش خـود را توضـيح داده      ةبه اين ترتيب فلسف 1».جز ميان اين دو بيكار است

بيش از همه بر خدمت  در آن. خواهد انسان را از راه شريعت به سوي حقيقت ببرد است كه مي
ها يكي از اهداف اصلي در نظـر   آموزش و پرورش شك بايد در همة تكيه نموده كه بي به مردم

را » زيستن به رفاقت و بـر خلـق خـداي شـفقت    «اي از آموزش بايد  گرفته شود و بخش عمده
ي تعلـيم و  را به كار برده به يكي از معضـلات اصـل  » تعظيم امر و بيم مكر«اينكه . نهادينه سازد

لازم براي تحصيل را ندارند و تعلـيم را   ةآموزان انگيز تربيت امروز جهان راهگشاست كه دانش
دهد و آنقـدر   ها نمي مناسب را به آن ةهاي مادي نيز انگيز شمارند و تبليغات و وعده كوچك مي

زم هاي فني و ضـروري هـيچ آمـوزش ديگـري را لا     هاي جايگزين دارند كه غير از آموزش راه
  .دانند نمي

خواجه عبداالله چون ديگر عارفان بزرگ، نخسـتين مرحلـه و مرتبـه و كـلاس اول درس را     
م الظّـالمونَ    «كند كه  خواند و از اين آيه قرآني استفاده مي مي» توبه«  ».ومنْ لَم يتُـب فَأولئـك هـ
تعلـيم و تربيـت    ةوزتوبـه در ح ـ . »كنند خود ستمكارانند و كساني كه توبه نمي«يعني ) 49/11(

كه انسان بايد به سرفصل جديدي از زندگي خود برسـد   تس نمعنايي خاص داردو به معناي اي
ابتدا بايد از راه قبلي خـارج شـود و    ؛و براي اينكه به راه پيشرفت و رهايي و تكامل وارد گردد

راه وارد  به درستي كـه اگـر كسـي بـه ايـن     . به اين مسير جديد داخل گردد و همين توبه است
 اشد به خودش ستم نمـوده كـه در جـادة   نشود ظالم است و پيش از آنكه به جامعه ظلم كرده ب

  .غفلت و گمراهي راه پيموده است
 ـ    اي كه خواجه عبداالله بيان مي توبه آن  ةدارد به معناي بازگشـت از گناهـان و ديـدگاه عاميان

بـرد و آن را   به معناي تربيتي به كار مـي  نيست، چون تعليم و تربيت نويني را ارائه داده، توبه را
علـم  : بدان كـه . توبه بازگشتن است به خداي. ميدان اول، ميدان توبه است«دارد،  چنين بيان مي

توبـه  . حصار و اميد شفيع و ذكر دارو و توبه تريـاق   زندگاني است و حكمت آيينه و خرسندي
وصال و ميانجي پذيرش و شرط قبول  نشان راه است و سالار بارگاه است و كليد گنج و شفيع
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دانـد كـه بازگشـت از     توبه را انتخاب راهي نـو در تعلـيم و تربيـت مـي     1».ها ه شاديمو سر ه
  .سازي باشد مسيري انحرافي به سوي انسان

پس از . آموزش و پرورش پرداخته است ةاست به گام دوم در فلسف» تمرو«ميدان دوم كه 
نادرستي كـه در پـيش گرفتـه     رفي نمود و از او خواست كه از راهآنكه انسان را تربيت پذير مع

بود و در زندگي حيواني غرق بود، به سوي زندگي انساني برگردد، حـال در گـام بعـدي از او    
در اين ميدان دوم سـه   ،اصلي زندگي انسان باشد ةخواسته كه ترسيمي زيبا از سه جنب» مروت«

يكي اينكه انسان با خود چگونه رفتـار كنـد؟   : استتكليف اساسي هر انسان را مشخص كرده 
گاني كنـد؟  دخدا با چطور  زن ادوم اينكه با مردم و ديگران چطور سلوك نمايد؟ و سوم اينكه ب

تـوان بـه آمـوزش     هـا نمـي   هاي تعليم  و تربيت اسـت و بـدون آن   ترين پرسش اصلي ،اين سه
ي برده و براي اين سه رابطه تكليـف  پرداخت كه خواجه عبداالله، هوشمندانه به اين ضرورت پ

اند  نوز نتوانستههجهان  هاي امروزِ معين كرده است، در حالتي كه بسياري از آموزش و پرورش
اند بـه   پاسخي به اين سه پرسش بدهندو پاسخ خود را در برنامه درسي بگنجانند، يعني نتوانسته

تار نمايد و اين از ابتكارهاي خواجـه  انسان پاسخ دهند كه چطور با خود، با ديگران و باخدا رف
ت سـه چيـز   مـرو  نويسد كه اركانِ ت اختصاص داده و ميوكه ميدان دوم را به مر تعبداالله اس

يعني اين سـه را از  . خلق و زندگاني كردن با حق ازندگي كردن واخود، زندگاني كردن ب: است
پرسـش داده اسـت، چنـان     پاسخي كه به ايـن سـه  . اهداف اصلي تعليمي به شمار آورده است

هـاي جهـان قـرار گيـرد و      تواند در مواد درسي همه آمـوزش و پـرورش   ارزشمند است كه مي
: اركان مروت سه چيز است«: دهد آن سه پرسش را چنين پاسخ مي. بهترين الگوي تربيتي باشد

ردن با خود به نياز و نشان زندگاني ك زندگاني كردن واخود به عقل، و با خلق به صبر، و با حقّ
كار خود ديـدن و بـا خطـر خـود كوشـيدن       ةقدر خود بدانستن و انداز: به عقل سه چيز است

به تـوان ايشـان از ايشـان    : زندگاني با خلق به صبر سه چيز است). دوري از خودبيني و غرور(
 نشان زندگاني با حقّ. راضي بودن، و عذرهاي ايشان بازجستن، و داد ايشان از توان خود بدادن

هر چه از وي آيد بدان شكر واجب ديدن، و هر چـه وي را كنـي عـذر    : به نياز، سه چيز است
انساني است  ها بهترين راه براي تربيت اين آموزه 2».واجب ديدن، و اختيار وي را صواب ديدن
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اي بـه   شك جامعـه  خواجه عبداالله را به كار بندد، بي توانست همين سه آموزة گر بشريت ميو ا
اگر اين صد ميدان را با ديدگاه تربيتي مطالعه نماييـد  . هاي موجود داشت ز همه نابسامانيدور ا

يابيد كه مورد غفلت قـرار گرفتـه    هاي آموزشي دست مي اي عجيب از برنامه آن وقت به گنجينه
  .است

دهـد كـه    خواجه عبداله در راهكار تربيتي خود همواره به اين سه پرسش اساسي پاسخ مـي 
خود و با مردم و با خدا چگونه بايد رفتار نمايد و در اين موارد ابتكارهـاي جـالبي از    انسان با

را » ميدان چهـارم «به عنوان مثال . هاي گرانقدري براي آيندگان دارد دهد و آموزه خود نشان مي
فتوت به جوانمردي و آزادگي زيستن است و فتـوت  «: نويسد ناميده و در آن مي» ميدان فتوت«

به توان : حق آن است كه قسمِ. قسمي با خود و قسمي با خلق، و قسمي با حق: است سه قسم
به عيبي كه ازخود داني ايشـان را نيفكنـي و   : خود در بندگي بكوشي، و قسم خلق آن است كه

نشـان قسـم حـق    . نكوبي، و قسم خود آن است كه تسويل نفس خود را و آرايش وي نپسندي
ير نيايي، و از ياد وي نياسايي،  و صحبت بـا نيكـان پيونـدي و    علم س از جستنِ: سه چيز است

 ـ     : قسم خلق را سه نشان است دانِآنچه از ايشان نداني ظـن نبـري، و آنچـه دانـي بپوشـي، و ب 
واجستن عيب خويش پـردازي و نعمـت   : خود را سه نشان است مومنان را شفيع باشي و قسمِ

  1».يو از ترس نياساي) ببيني(ستر بر خود بوبيني 
تعليمي باشد بـه صـد و يكـم     ةرود شامل صد مرتبه و آموز كه گمان مي» صد ميدان«كتاب 

  بعد از فنا و بقا وقتي يك ميدان ديگر هـم گشـوده، نشـان   شك خواجه عبداالله هم رسيده و بي
هاي خود را در اين ميدان صدو يكم  نهاده و  آموزه دهندة اهميت آن است و شايد عصارة همة

. تر بوده است اساسي و نهايي داردكه از همه مهم ز توبه تا بقا راه رفته، يك آموزةكه ا به انساني
يحـبهم و  » «.ت اسـت محب صد و يكم ميدانِ. دوستي مستغرق اين صد ميدان در ميدانِ»  :نوشته

يونَهبن كنُْ» «.ها نيز او را دوست دارند ها را دوست دارد و آن آن«) 5/54( »حـونَ االله قُلْ ابُتُم تح «
اول راستي، و ميانه مستي و آخـر  : و دوستي سه مقام است» اگر دوستدار خداييد: بگو«) 3/31(

از آگاهي . منازل دوستي هزار است و مقام صد است و ميدان ده است وادي يكي است. نيستي
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نگ و هر دانـه  يي صد ر از ده يك دانه بر است، هر دانه. تا آشنايي صد هزار فرسنگ بيش است
  1» .جز بها، نه هر يك از يكديگر نيكوتر در هم ريخته

تربيتي داشته و در جهت اهداف تعليمي او بوده  ةهاي خواجه عبداالله كه جنب ي از وصيتكي
از هـر پيـري   : س االله روحه كـه شيخ الاسلام ما را گفت و وصيت كرد، قد«: به اين شرح است

پيشين نشان و بركـت در  . ايشان ياد داريد تا بدان بهره ياويد سخن ياد گيريت و اگر نتوانيد نام
ري و اين كار آن است كه سخنان مشايخ شنوي، خوش آيد و به دل به ايشان گرايي و انكار نيا

ه آن بتر باشد از هر گنـاه ك ـ  اه از دوستان خود يكي واتو نمايد، ار فرا نيايدو حقير آيد، ترهر گ
: شيخ الاسلام گفـت كـه  ... كه آن از طريق محرومي و حجاب باشد يعني. تر باشد كه بكنيآن ب

  2».علم ديو است بند است، لكن عارف بي علم عارف را پاي
نتيجه اينكه تعليم و تربيت عرفاني يكي از بهترين راهكارهاي آموزش و پرورش در دنيـاي  

ع كنـوني را بـر   تواند بسـياري از مشـكلات جوام ـ   امروز است كه اگر مورد توجه قرار گيرد مي
گـذاران    پردازان تعاليم عرفاني، خواجه عبداالله انصاري يكي از بنيان طرف سازد و در ميان نظريه

  .دهد داند و براي آن راهكار ارائه مي آيد كه علم را براي آموزش مفيد مي و نوآوران به شمار مي
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